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سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا

دریافت سود سهام              20،000خرید300 سهم از قرار هر سهم 2،500 ریال 750،000

وجوه حاصل از فروش 100 سهم     285،000

همچنین مبلغ 15،000 ریال هزینه کارمزد 300 سهم خریداری شده به حساب 
هزینه های متفرقه منظور شده است. 

مطلوب است: 
انجام ثبت های لازم در دفتر روزنامه شرکت نیلوفر به منظور اصلاح سرمایه گذاری 

در سهام شرکت نیوشا 

  حل تمرین 4 

* سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا       15،000
      موجودی نقد                                           15،000

  ثبت هزینه کارمزد خرید 300 سهم شرکت نیوشا
** سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا    20،000
       درآمد حاصل از سرمایه گذاری          20،000

  اصلاح ثبت دریافت سود سهام شرکت نیوشا
       بهای تمام شده 300 سهم شرکت نیوشا 765،000 = 15،000 + 750،000
بهای تمام شده هر سهم شرکت نیوشا                 2،550 = 300 ÷ 765،000

بهای تمام شده 100 سهم فروش رفته 255،000 = 2،550 × 100
سود حاصل از فروش 100 سهم 30،000 = 255،000 - 285،000

*** سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا         30،000
        درآمد حاصل از سرمایه گذاری                    30،000

اصلاح ثبت فروش 100 سهم شرکت نیوشا

5   اطلاعات مربوط به مبادلات اوراق مشارکت شرکت راه آهن که توسط شرکت 
پارس خریداری شده به شرح زیر است:

1394/01/01 خرید 20،000،000 ریال اوراق مشارکت 5 ساله 16% به ارزش 
اسمی 
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1394/07/01 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه اول اوراق مشارکت 
1394/12/29 سود تضمین شده 6 ماهه دوم تحقق یافته اما دریافت نشده و در 

تاریخ 1395/01/10 دریافت می شود.
1395/01/10 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه دوم اوراق مشارکت

به  راه آهن  شرکت  مشارکت  اوراق  ریال   10،000،000 فروش   1396/01/01
بابت حق الزحمه کارگزاری و  نرخ 108 درصد که کارگزار مبلغ 120،000 ریال 

کمیسیون از مبلغ فروش اوراق کسر می کند.
1396/07/01 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه پنجم اوراق مشارکت 

1396/12/29 سود تضمین شده 6 ماهه ششم تحقق یافته اما دریافت نشده و در 
تاریخ 1397/01/05 دریافت می شود.

1397/01/05 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه ششم اوراق مشارکت
مطلوب است: 

ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه شرکت پارس

  حل تمرین 5 

:94/01/01
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  20،000،000

            موجودی نقد                  20،000،000
خرید اوراق مشارکت 5 ساله شرکت راه آهن

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه اول
20،000،000  ×   %16   ×  6

12   = 1،600،000 
 :94/07/01

موجودی نقد          1،600،000
           درآمد سود تضمین شده        1،600،000

       دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه اول

 :94/12/29
حساب های دریافتنی    1،600،000

           درآمد سود تضمین شده    1،600،000
       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه دوم
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 :95/01/10
موجودی نقد           1،600،000

           حساب های دریافتنی           1،600،000
       دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه دوم

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه سوم و چهارم
20،000،000 × %16 ×      = 3،200،000 

 :95/12/29
حساب های دریافتنی        3،200،000

            درآمد سود تضمین شده      3،200،000
       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه سوم و چهارم

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه پنجم
10،000،000  ×  %16    ×    6

12   = 800،000                                              
 :96/07/01

موجودی نقد          800،000
           درآمد سود تضمین شده      800،000

        ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه پنجم  
:96/12/29

 حساب های دریافتنی        800،000
            درآمد سود تضمین شده      800،000

       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه ششم
 :97/01/05

موجودی نقد           800،000
            حساب های دریافتنی         800،000

        دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه ششم

برای  که  نتیجه رسید  این  به  مدیریت شرکت خوزستان  فروردین 1395  در   6
سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق مشارکت و سهام، وجه نقد کافی در اختیار دارد. 

در طی سال 1395 مبادلات زیر به وقوع پیوسته است:
به  ریال  به مبلغ 31،800،000  اهواز  اردیبهشت: خرید 6000 سهم شرکت   1

علاوه 160،000 ریال هزینه کارگزاری
1 خرداد: خرید 8000 سهم شرکت دزفول به مبلغ 20،000،000 ریال به علاوه 

100،000 ریال هزینه کارگزاری
شرکت   %8 ریالی   100،000 مشارکت(  )اوراق  قرضه  ورقه   500 خرید  تیر:   1
خرمشهر به مبلغ 50،000،000 ریال به علاوه 500،000 ریال هزینه کارگزاری 

)سود تضمین شده هر 6 ماه یک بار در اول تیر و اول دی قابل پرداخت است(.

6
126
12
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1 مهر: دریافت سود تقسیمی شرکت اهواز بابت هر سهم 600 ریال
1 آبان: فروش 2000 سهم از سهام شرکت اهواز به مبلغ هر سهم 5800 ریال 

منهای 58000 ریال هزینه کارگزاری
1 آذر: دریافت 100 ریال سود تقسیمی بابت هر سهم شرکت دزفول

1 دی: دریافت سود تضمین شده 6 ماهه اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
1 بهمن: فروش اوراق مشارکت شرکت خرمشهر به مبلغ 50،000،000 ریال به 

علاوه )با احتساب( 500،000 ریال هزینه کارگزاری
 T مطلوب است: ثبت رویدادهای مالی مربوط در دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل

  حل تمرین 6 
بهای تمام شده سهام شرکت اهواز 31،960،000 = 160،000 + 31،800،000

 :95/02/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام   31،960،000

            موجودی نقد                     31،960،000 
        خرید 6000 سهم شرکت اهواز

بهای تمام شده سهام شرکت دزفول 20،100،000 = 100،000 + 20،000،000 

 :95/03/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام   20،100،000

            موجودی نقد                     20،100،000
        خرید 8000 سهم شرکت دزفول

ارزش اوراق مشارکت 50،000،000 = 100،000 × 500
بهای تمام شده اوراق مشارکت 50،500،000 = 500،000 + 50،000،000

 :95/04/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق مشارکت 50،500،000

             موجودی نقد                                   50،500،000
        خرید 500 برگ اوراق مشارکت شرکت خرمشهر

سود سهام شرکت اهواز  3،600،000 = 600 × 6000

 :95/07/01
موجودی نقد           3،600،000

            درآمد حاصل از سرمایه گذاری    3،600،000
        دریافت سود سهام شرکت اهواز
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ارزش فروش 2000 سهم شرکت اهواز       10،600،000 = 5،800 × 2000
خالص ارزش فروش 2000 سهم شرکت اهواز

10،600،000 – 58،000 = 10،542،000                                           
بهای تمام شده 2000 سهم فروش رفته شرکت اهواز

31،960،000 × 2000/6000 = 10،653،333                                        
زیان ناشی از فروش سهام شرکت اهواز

 10،653،333 – 10،542،000 = )111،333(                                          
:95/08/01

 موجودی نقد                              10،542،000
        زیان ناشی از فروش سهام            111،333

             سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام           10،653،333
        فروش 2000 سهم شرکت اهواز

سود سهام شرکت دزفول  800،000 = 100 × 8000

 :95/09/01
موجودی نقد                800،000

            درآمد حاصل از سرمایه گذاری        800،000
        دریافت سود سهام شرکت دزفول

سود شش ماهه اول اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
50،000،000 × %8 × 6

12   = 2،000،000                                         
 :95/10/01

موجودی نقد               2،000،000
            درآمد حاصل از سرمایه گذاری        2،000،000

        دریافت سود شش ماهه اول اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
خالص مبلغ فروش اوراق مشارکت 

50،000،000 – 500،000 = 49،500،000                                       
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

49،500،000 – 50،500،000 = )1،000،000(                                  

 :95/11/01
موجودی نقد                                       49،500،000
        زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت    1،000،000

             سرمایه گذاری در اوراق مشارکت         50،500،000
        فروش اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
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دامنه كاربرد   

الزامات افشاي اطلاعات  1 اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاري ها و 
مربوط مي پردازد.

اين  الزامات  طبق  بايد  تجاري  واحدهاي  كليه  در  سرمايه گذاري  حسابداري   2
اين استاندارد نحوه حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي  انجام شود.  استاندارد 
لكين  نميك ند  تعيين  را  تلفيقي  مالي  صورت هاي  در  وابسته  و  فرعي  تجاري 
مالي  صورت هاي  در  پيش گفته  سرمايه گذاري هاي  حسابداري  نحوه  درخصوص 
استانداردهاي حسابداري  واحد تجاري اصلي كاربرد دارد مگر در مواردي كه در 
مربوط به سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري 

تجويز شده باشد. 
3 موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:

الف( مباني شناخت درآمدهايي كه به صورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره 
از سرمايه گذاري ها عايد مي شود )رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 3 با 

عنوان درآمد عملياتي (.
ب( سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفيقي.

ج( سرمايه گذاري هاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پيچيده.
بيمه  بازنشستگي و مؤسسات  د( سرمايه گذاري هايي كه توسط طرح هاي مزاياي 

عمر انجام مي شود.
ه( سرمايه گذاري در املاك.

4 نظر به اينكه كيي از ويژگي هاي كليه سرمايه گذاري ها، ايجاد منافع اقتصادي 
استاندارد عملكرد  اين  در  نحوه حسابداري مندرج  است،  واحد سرمايه گذار  براي 
اندازه گيري  و  شناسايي  مناسب  به نحو  را  سرمايه گذار  واحد  كي  سرمايه گذاري 
صرف  سرمايه گذار،  تجاري  واحدهاي  كليه  مورد  در  استاندارد،  اين  لذا،  ميك ند. 
ازجمله  آنها،  فعاليت سرمايه گذاري  از ماهيت، درصد سرمايه گذاري و حجم  نظر 
شركت هاي تخصصي سرمايه گذاري كاربرد دارد. با اين حال، اين امر مانع تدوين 
رهنمودهاي ويژه براي صنايع و گروه هاي واحدهاي تجاري خاص با رعايت اصول 

كلي مندرج در اين استاندارد نيست.

تعاريف  
 

5 اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بهك ار رفته است : 
افزايش منافع  براي   سرمايه گذاري: نوعي دارايي است كه واحد سرمايه گذار 
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اقتصادي از طريق توزيع منافع )به شكل سود سهام، سود تضمين شده و اجاره (، 
نگهداري  تجاري (  مناسبات  از  ناشي  مزاياي  )مانند  مزايا  ساير  يا  ارزش  افزايش 

ميك ند.
 سرمايه گذاري بلندمدت: به طبقه اي از سرمايه گذاري ها گفته مي شود كه به 
قصد استفاده مستمر در فعاليت هاي واحد تجاري نگهداري شود. كي سرمايه گذاري 
هنگامي به عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي مي شود كه قصد نگهداري آن براي 
مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه گذار 

مشمول محدوديت هايي باشد.
كه  مي شود  گفته  سرمايه گذاري ها  از  طبقه اي  به  جاري:  سرمايه گذاري   

سرمايه گذاري بلندمدت نباشد.
 سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار: نوعي سرمايه گذاري است كه براي 
آن  از طريق  به طوريك ه  دارد  و در دسترس است وجود  آزاد  فعالي كه  بازار  آن 
امكان پذير  را  بازار  ارزش  محاسبه  كه  اتكا  قابل  يا شاخصي  بازار  ارزش  به  بتوان 

سازد، دست يافت.
 سود سهمي )يا سهام جايزه (: عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين 
با  اندوخته ها كه  يا  نشده  تقسيم  از محل سود  تجاري  واحد  صاحبان سهام كي 
توجه به اصلاحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوق العاده است.

 حق تقدم: به موجب ماده 166 اصلاحيه قانون تجارت، حقي است قابل نقل و 
انتقال كه در زمان خريد سهام جديد توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت 

سهامي كه مال كاند به ايشان تعلق مي گيرد. 
ساختماني  يا  زمين  در  سرمايه گذاري  از  عبارت  املاك:  در  سرمايه گذاري   
است كه عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه اي كه 
ازنظر سرمايه گذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه گذار يا 

شركت هاي هم گروه آن، نگهداري مي شود.
 صندوق سرمایه گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی 

سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.
منافع  كسب  قصد  با  كه  است  اين  سرمايه گذاري  زيربنايي  ويژگي  اگرچه   6
اقتصادي آتي انجام مي پذيرد، اما اين ويژگي در مورد كليه دارايي ها مصداق دارد. 
اين امر مشكلاتي را در تعريف سرمايه گذاري از نظر مقاصد اين استاندارد ايجاد 
ميك ند زيرا اين استاندارد قصد ندارد ساير دارايي هاي مورد استفاده واحد تجاري 
از قبيل دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا را دربر گيرد. اين مشكل 
با ديگر دارايي ها دارد، مضاعف  در مواردي كه سرمايه گذاري خصوصياتي مشابه 
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مي شود. مثلًا در مواردي كه عمليات خريد و فروش سرمايه گذاري بخش عمده 
سرمايه گذاري ها،  پرتفوي  مي دهد،  تشيكل  را  تجاري  واحد  كي  روزمره  فعاليت 

مشابه موجودي مواد و كالا در ساير واحدهاي تجاري است.
7 به هر صورت، در تدوين استاندارد حسابداري براي سرمايه گذاري ها، اين فرض 
مستلزم  سرمايه گذاري،  به عنوان  شده  طبقه بندي  دارايي  كه  دارد  وجود  تلويحي 
نحوه حسابداري متفاوتي از ساير دارايي هاست. اين امر به نوبه خود حاكي از اين 
است كه در ماهيت سرمايه گذاري خصوصيتي وجود دارد كه آن را از ساير دارايي ها 
متمايز مي سازد. ويژگي متمايزكننده سرمايه گذاري به عنوان طبقه اي از دارايي ها، 
طريقه خاص كسب منافع اقتصادي آن است. اين منافع اقتصادي ممكن است به 
از  ناشي  دريافت هاي  اول  آنها حاصل شود. شكل  يا هر دوي  زير  اشكال  از  كيي 
توزيع منافع، از قبيل سود تضمين شده و سود سهام است. در مفهومي گسترده تر، 
اين شكل دربرگيرنده شرايط مساعد تجاري است كه از طريق كي سرمايه گذاري 
تجاري فراهم مي آيد. شكل دوم، منفعت سرمايه اي است كه منعكسك ننده افزايش 
در ارزش مبادلاتي كي سرمايه گذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري 
است. اين ويژگي درتعريف سرمايه گذاري براي مقاصد اين استاندارد بهك ار گرفته 
شده است. اگرچه ارزش ساير دارايي ها از قبيل ساختمان و ماشين آلات نيز ممكن 
است طي زمان افزايش يابد، لكين اين اقلام تنها در مواردي طبق اين استاندارد 
به عنوان سرمايه گذاري تلقي مي شود كه براي اين هدف و نه به قصد استفاده در 

عمليات واحد تجاري، نگهداري شده باشد.
معامله گران  توسط  شده  نگهداري  سرمايه گذاري  كه  شود  ادعا  است  ممكن   8
فعاليت هاي  عادي  درجريان  سود  كسب  قصد  به  كه  موجودي  به عنوان  سهام 
تجاري آنها صورت گرفته است، در تعريف سرمايه گذاري طبق اين استاندارد قرار 
نمي گيرد. لكين اين اعتقاد وجود دارد كه دارايي مورد معامله به شيوه مزبور، همان 
خصوصيات زيربنايي را داراست كه درصورت نگهداشت توسط كي واحد تجاري 
ديگر و فروش آن به كي معامله گر سهام و يا خريدار نهايي ديگري دارا مي بود. 
بنابراين نحوه حسابداري سرمايه گذاري هاي نگهداري شده به منظور خريد و فروش 

توسط معامله گران سهام نيز مطابق اين استاندارد است.
9 تعريف سرمايه گذاري طبق اين استاندارد تعريفي عام است. با اين حال اضافه 
مي شود كه تعريف مزبور، شامل اوراق سهام، اوراق مشاركت با حداقل سود تضمين 
خريد  يا  مصرف  قصد  به  كه  آنهايي  از  )غير  كالاها  سهام،  خريد  تقدم  حق  شده، 
و فروش، در جريان فعاليت هاي عادي واحد تجاري نگهداري شود( و سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار بانكي مي باشد. ضمناً اقلام مزبور كليه موارد را دربر نمي گيرد.
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انواع سرمايه گذاري   
 

10 سرمايه گذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به دلايل گوناگوني 

بيانگر  كه  اسنادي  قالب  در  است  ممكن  سرمايه گذاري ها  برخي  شود.  نگهداري 
بدهي پولي به دارنده آنهاست، ظاهر بشوند )نظير برخي اوراق مشاركت (. برخي 
باشند.  تضمين شده حداقلي  متضمن سود  است  ممكن  سرمايه گذاري ها  اين  از 
تجاري  واحد  كي  سهام  ماليكت  قالب  در  مي توانند  همچنين  سرمايه گذاري ها 
اشكال  ساير  است.  مالي  حقوق  بيانگر  سرمايه گذاري ها  اين  شوند.  ظاهر  ديگر 
فلزات  ساختمان،  و  زمين  مثل  عيني  دارايي هاي  نگهداري  شامل  سرمايه گذاري 
گرانبها يا ديگر كالاها ازجمله آثار هنري است. سرمايه گذاري هاي مختلف ازنظر 
سهولت تبديل به وجه نقد يا ساير دارايي ها، ميزان داد و ستد و ماهيت بازار مربوط 

ويژگي هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند.
11 ماهيت و سطح سرمايه گذاري كي واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمينه 

ميك ند.  فرق  مختلف  واحدهاي  در  سرمايه گذاري ها  فروش  و  نگهداري  خريد، 
براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي كه در بخش هاي خاص خدمات 
را  تجاري  واحد  عمليات  عمده  بخش  سرمايه گذاري  فعاليت  دارند،  فعاليت  مالي 
تشيكل مي دهد و عملكرد آن در زمينه سرمايه گذاري به ميزان قابل ملاحظه اي 
ازقبيل شركت هاي  تجاري  واحدهاي  برخي  مي گذارد.  تأثير  آن  عمليات  برنتايج 
تخصصي سرمايه گذاري صرفاً در زمينه نگهداري و مديريت پرتفوي سرمايه گذاري 
در بلندمدت فعاليت ميك نند تا براي صاحبان سرمايه خود درآمد يا رشد سرمايه 
عنوان  به  است  ممكن  سرمايه گذاري  تجاري،  واحدهاي  ساير  براي  آورند.  فراهم 
كي منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از فعاليت مديريت وجوه نقد آن را 
تشيكل دهد. همچنين كي واحد تجاري ممكن است به منظور اعمال نفوذ قابل 
ملاحظه يا اعمال كنترل بر سياست هاي مالي و عملياتي واحد تجاري ديگر، در 
سهام آن سرمايه گذاري كند. به علاوه سرمايه گذاري ممكن است به منظور تحيكم 

رابطه تجاري يا دستيابي به كي مزيت تجاري نگهداري شود.
12 براي برخي سرمايه گذاري ها، بازار فعالي وجود دارد كه برمبناي آن، مي توان 

ارزش بازار سرمايه گذاري را تعيين كرد. براي اين سرمايه گذاري ها، ارزش بازار 
سرمايه گذاري ها،  ساير  مورد  در  است.  سرمايه گذاري  منصفانه  ارزش  شاخص 
بازار فعالي وجود ندارد و براي تعيين ارزش منصفانه از طرق ديگري استفاده 

مي شود.
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طبقه بندي سرمايه گذاري ها   

13 آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 14 

با عنوان » نحوه ارائۀ دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري«، دارايي هاي جاري و 
سرمايه گذاري هاي  بايد  ميك نند  تفكيك  خود  مالي  صورت هاي  در  را  غيرجاري 
جاري را به عنوان دارايي جاري و سرمايه گذاري هاي بلندمدت را به عنوان دارايي 

غيرجاري منعكس كنند.
14 آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد 

بايد  نميك نند  تفكيك  ترازنامه  در  را  غيرجاري  و  دارايي هاي جاري  آمره  قوانين 
به منظور تعيين مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها، بين آنها تمايز قائل شوند و مبلغ 

دفتري سرمايه گذاري ها را مطابق با بندهاي 29 تا 38 تعيين كنند.
15 براساس تعريف سرمايه گذاري بلندمدت مندرج در بند 5، سرمايه گذاري فقط 

مدت  براي  آن  نگهداري  قصد  كه  مي شود  طبقه بندي  بلندمدت  عنوان  به  زماني 
توانايي  در  محدوديت هايي  عمل  در  اينكه  يا  باشد  اثبات  قابل  وضوح  به  طولاني 
واگذاري آن توسط واحد تجاري وجود داشته باشد. اين اصل صرف نظر از اينكه 
سرمايه گذاري مورد نظر سريع المعامله در بازار باشد يا نباشد، مصداق دارد. بنابراين 

سرمايه گذاري بلندمدت مشتمل بر موارد زير است :
الف( سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلندمدت اعطايي 

به اين واحدها.
ب( سرمايه گذاري هايي كه اساساً جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط 
تجاري موجود انجام شده است )اين سرمايه گذاري ها اصطلاحاً سرمايه گذاري هاي 

تجاري نام گرفته است (.
ج( سرمايه گذاري هايي را كه نمي توان واگذار كرد، يا بدون تأثير عمده برفعاليت هاي 

واحد تجاري قابل واگذاري نيست. 
نگهداري  تجاري  واحد  توسط  استفاده مستمر  با قصد  د( سرمايه گذاري هايي كه 
مي شود و هدف آن نگهداري پرتفويي از سرمايه گذاري ها جهت تأمين درآمد و يا 

رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
16 تنها در شرايطي كه معيارهاي پيش گفته احراز شود، سرمايه گذاري را مي توان 

بلندمدت تلقي كرد. اين واقعيت كه كي سرمايه گذاري براي مدت نسبتاً طولاني 
نگهداري شده است، لزوماً به معناي بلندمدت بودن سرمايه گذاري نيست. در ساير 
موارد كه معيارهاي مزبور احراز نگردد، سرمايه گذاري )اعم از سريع المعامله در بازار 

يا ساير( به عنوان سرمايه گذاري جاري طبقه بندي مي شود.
17 تعريف سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار، دربرگيرنده دو شرط اصلي است. 
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قيمت هاي  اينكه  دوم  و  باشد  دسترس  قابل  و  آزاد  كه  فعال  بازاري  وجود  اول 
اعلام  قيمت  به علاوه  شود.  اعلام  علني  و  باشد  معلوم  بازاري  درچنين  معاملاتي 
شده بايد به گونه اي قابل اتكا بيانگر قيمتي باشد كه بتوان براساس آن معامله كرد. 
سريع المعامله  سرمايه گذاري   « كي  سرمايه گذاري  شرايط،  اين  تحقق  درصورت 
در بازار« است. در عمل مفهوم عبارت » سريع المعامله در بازار« ممكن است براي 
واحدهاي تجاري مختلف كيسان نباشد. بنابراين به دليل تفاوت در ميزان دسترسي 
به بازار و در دسترس بودن قيمت هاي اعلام شده، كي سرمايه گذاري كه هنگام 
نگهداري توسط برخي مؤسسات خدمات مالي خاص، سريع المعامله در بازار تلقي 

شود، ممكن است براي ديگر واحدهاي تجاري اين چنين نباشد.
18 سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار را، هم مي توان به عنوان سرمايه گذاري 

سرمايه گذاري  را  آن   15 بند  در  مندرج  موارد  در  هم  و  كرد  طبقه بندي  جاري 
بلندمدت تلقي كرد.

حسابداري  استانداردهاي  موجب  به  است  ممكن  تجاري  واحدهاي  از  برخي   19

خاص يا مفاد قوانين آمره، ترازنامه خود را مطابق فرم از پيش تعيين شده اي كه 
بين دارايي هاي جاري و غيرجاري تمايزي قائل نمي شود، تهيه كنند. بسياري از 
واحدهاي تجاري، نظير بان كها و شركت هاي بيمه كه در رشته هاي مالي فعاليت 
ميك نند، هرچند ممكن است قصد واگذاري دارايي هايشان را طي عمليات جاري 
نداشته باشند، با اين حال معمولاً بسياري از سرمايه گذاري هاي خود را به عنوان 
منابعي تلقي ميك نند كه درصورت لزوم، مي توان آنها را جهت عمليات جاري بهك ار 
داراي سرمايه گذاري هايي  تجاري ممكن است  واحدهاي  اين  اين حال  با  گرفت. 
باشند كه علي الاصول سرمايه گذاري بلندمدت تلقي شود. بنابراين بسياري از اين 
واحدهاي تجاري در تجزيه و تحليل سرمايه گذاري هاي خود و انتساب مبلغ دفتري 
به آنها، خصوصيات سرمايه گذاري را از نظر جاري يا بلندمدت بودن، مبناي كار 

قرار مي دهند.

بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها   

20 بهاي تمام شده كي سرمايه گذاري، مخارج تحصيل آن، ازقبيل كارمزد كارگزار، 

مالي  مخارج  شامل  لكين  دربرمي گيرد  نيز  را  ماليات  و  عوارض  و  حق الزحمه ها 
تحمل شده در رابطه با ايجاد تدريجي كي سرمايه گذاري نيست. بهاي تمام شده 

پرتفوي سرمايه گذاري ها برمبناي ت كتك سرمايه گذاري هاي آن تعيين مي شود.
21  اگر سرمايه گذاري كلًا يا جزئاً درمقابل ما به ازاي غيرنقد تحصيل شود، بهاي 

تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارايي يا اوراق بهاداري خواهد بود كه به عنوان 
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ما به ازا واگذار شده است. لكين هرگاه ارزش منصفانه سرمايه گذاري تحصيل شده 
با سهولت بيشتري قابل تعيين باشد، مبلغ اخير ممكن است در تعيين بهاي تمام 

شده سرمايه گذاري ملاك عمل قرار گيرد.
با خريد سهام  تقدم خريداري شده مشابه  تمام شده حق  بهاي  تعيين  نحوه    22

است. همچنين چنانچه واحد تجاري در نتيجه افزايش سرمايه واحد سرمايه پذير 
صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختي بابت سهام جديد يا واگذاري مطالبات سود 
سهام نقدي از اين بابت به بهاي تمام شده سرمايه گذاري اضافه مي شود. در موارد 
بالا پس از حصول اطمينان از دريافت سهام جديد به منظور تعيين مبلغ دفتري هر 
سهم، جمع مبلغ دفتري سرمايه گذاري قبلي و بهاي تمام شده حق تقدم تحصيل 

شده به كل سهام موجود از بابت سرمايه گذاري مربوط تسهيم مي شود.
23 چنانچه سرمايه گذاري تحصيل شده دربرگيرنده حداقل سود تضمين شده يا 

سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده باشد، بهاي تمام شده سرمايه گذاري عبارت 
از بهاي خريد بعد از كسر هرگونه سود تعلق گرفته و دريافت نشده خواهد بود.

24 مبالغ سود تضمين شده، حق  امتياز و سود سهام حاصل از سرمايه گذاري، بازده 

سرمايه گذاري است و عموماً درآمد تلقي مي گردد. با اين حال در برخي شرايط، 
مثلًا، در مواردي كه سود سهام عادي شركت سرمايه پذير، از محل اندوخته ها يا 
سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايه گذاري اعلام مي شود اين گونه مبالغ 
درآمد محسوب  و  است  تمام  شده سرمايه گذاري  بهاي  از  بخشي  بازيافت  معرف 
سود  بابت  هنگامي  تنها  سرمايه گذاري  شده  تمام  بهاي  ديگر،  بيان  به  نمي شود. 
بر  مازاد  مزبور  سهام  سود  كه  مي شود  داده  كاهش  دريافتني  يا  دريافتي  سهام 
سهم شركت سرمايه گذار از سودهاي مصوب شركت سرمايه پذير پس از تحصيل 

سرمايه گذاري باشد.

انعكاس به ارزش بازار     

25  استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار عملًا موجب 

مالي  عملكرد  در صورت هاي  بازار سرمايه گذاري  ارزش  در  تغييرات  كليه  مي شود 
شناسايي شود صرف نظر از اينكه سرمايه گذاري به فروش رسيده يا نرسيده باشد. 
كاربرد اين مبناي اندازه گيري در تعيين مبلغ دفتري آن گروه از سرمايه گذاري هاي 
سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي هاي جاري طبقه بندي مي شوند به دلايل 

زير مناسب است :
الف( نتيجه عمليات واحد تجاري به نحو مطلوب تري منعكس مي شود چون هرگونه 
افزايش در ارزش بازار سرمايه گذاري، به سبب مستند بودن به دريافت وجه نقد و 
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يا انتظار قريب به يقين به دريافت وجه نقد، معرف سود تحقق يافته دوره است. 
مضافاً اين مبنا ارزيابي بهتري از عملكرد مديريت فراهم ميك ند.

ب( از نقطه نظر واقعيت اقتصادي و كينواختي عمل، عيني ترين ابزار براي اندازه گيري 
به خريد، فروش و نگهداري سهام طي دوره است.  تأثير مالي تصميمات مربوط 
اگرچه سود يا زيان ممكن است در تاريخ ترازنامه متبلور نشده باشد، لكين واقعيت 
اقتصادي اين است كه مديريت از طريق فروش سرمايه گذاري، توانايي تبلور آنها را 

داشته لكين به عمد چنين نخواسته است.
ج ( دستكاري نتيجه عمليات توسط مديريت واحد تجاري از طريق انتخاب زمان 

فروش سرمايه گذاري ناممكن مي شود.
ساير  و  تجاري  واحد  مديريت  براي  كه  است  دارايي  از  خاصه اي  بازار  ارزش  د( 
استفادهك نندگان صورت هاي مالي بيشترين اهميت را دارد. افزون بر اين، استفاده از 
اين روش اشكال در اندازه گيري اقلام مشابه با قيمت هاي متفاوت را كه تنها به لحاظ 

خريد در زمان هاي مختلف ايجاد شده است، از بين مي برد.

  تعيين ارزش بازار اوراق سريع المعامله  

سريع المعامله  اوراق  ارزيابي  براي  قيمت  دو  زماني،  مقطع  هر  در  عمل،  در   26

انتظار مي رود  اول : قيمت » پيشنهاد خريد« است كه  بازار وجود دارد.  ارزش  به 
سرمايه گذاري به آن قيمت واگذار شود و دوم : قيمت » پيشنهاد فروش« است كه 
انتظار مي رود كي سرمايه گذار براي تحصيل سرمايه گذاري بپردازد. قيمت سومي 
يعني  بازار،  ميانگين  قيمت  شود،  گرفته  بهك ار  ارزيابي  مقاصد  براي  مي تواند  كه 
ميانگين قيمت » پيشنهاد خريد« و » پيشنهاد فروش« است. در عمل، تفاوت بين 
دو قيمت مزبور در مورد كي سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار نسبتاً كم است. 
درنتيجه در اين استاندارد قيمت خاصي تجويز نمي شود. واحدهاي تجاري، قيمت 
متناسب با شرايط خاص خود را انتخاب ميك نند. براي بيشتر واحدهاي تجاري، 
قيمت صحيح در تئوري، قيمت پيشنهاد خريد است لكين در عمل قيمت ميانگين 
نيز قابل قبول است. به هرحال هرمبنايي كه انتخاب شود به طور كينواخت اعمال 
خواهد شد. قيمت هاي تاريخ ترازنامه را مي توان از طريق كي كارگزار رسمي و يا 
از طريق بورس اوراق بهادار كسب نمود. ارزش بازار پرتفوي سرمايه گذاري براساس 

تك تك سرمايه گذاري ها محاسبه مي شود.
اغلب  و  است  ميانگين  قيمتي  بازار  شده  اعلام  قيمت  كه  داشت  توجه  بايد   27

مبتني بر حجم معيني از معاملات است. بنابر اين ممكن است راهنماي قابل اتكايي 
به ويژه  امر  اين  نباشد.  آن  خاص  شرايط  در  تجاري  واحد  توسط  استفاده  براي 
هنگامي مصداق دارد كه سرمايه گذار، بيش از اندازه معمول از كي سرمايه گذاري 
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را در اختيار داشته باشد. در چنين شرايطي واگذاري كل سرمايه گذاري بدون تغيير 
در قيمت امكان پذير نيست و بنابراين قيمت مزبور بايد درحدي تعديل شود كه 
باشد.  اندازه گيري  قابل  اتكاپذير  به نحوي  ترازنامه  تاريخ  قابل شناسايي در  درآمد 
البته نحوه معمول واگذاري توسط واحد تجاري )به صورت  كيجا يا بخش بخش ( 

بايد در روال فعاليت عادي آن در نظر گرفته شود.
قابل  به نحو  است  ممكن  مؤثر  قيمت  باشد،  اجباري  واگذاري  كه  شرايطي  در   28

ملاحظه اي كمتر از قيمت اعلام شده بازار باشد. همچنين حجم سهام موجود در بازار 
براي معامله نيز عامل مهمي در تعيين قيمت بازار است. دراين شرايط بايد مراتب فوق 

در تعيين قيمت بازار مورد توجه خاص قرار گيرد.

مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها   

29 به استثنای سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق های سرمایه گذاری 

سرمايه گذاري  گردد.  گزارش  بازار  ارزش  به  باید  که  مشابه  تجاری  واحدهای  و 
سريع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارايي جاري نگهداري شود بايد در ترازنامه 

به كيي از دو روش زير منعكس شود:
الف( ارزش بازار، يا

ب ( اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش.
30 چنانچه ماهيت و ميزان سرمايه گذاري به گونه اي باشد كه جذب آن توسط بازار، 

بدون تأثير با اهميت در نرخ بازار آن، ممكن نباشد، قيمت جاري بازار بايد طوري 
تعديل شود كه منعكسك ننده عوايدي باشد كه واحد تجاري به طور واقع بينانه، 
انتظار كسب آن را درصورت واگذاري سرمايه گذاري در روال عادي فعاليت تجاري 

داشته باشد.
31 ساير سرمايه گذاري هايي كه تحت عنوان دارايي جاري طبقه بندي مي شود، بايد 

در ترازنامه به كيي از دو روش زير منعكس شود:
الف( اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، يا

ب( خالص ارزش فروش.
32 استفاده از ارزش هاي جاري تا ميزاني كه با خصوصيات اتكاپذيري و ملاحظات 

منفعت و هزينه سازگار باشد، موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي 
براي استفادهك نندگان، در راستاي ارزيابي وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري 
مفيد واقع شود. بدين لحاظ و باتوجه به دلايل ذكر شده در بند 25، سرمايه گذاري 
سريع المعامله در بازار را كه به عنوان دارايي جاري نگهداري مي شود مي توان به ارزش 
بازار آن در ترازنامه منعكس كرد و هرگونه افزايش يا كاهش در ارزش آن طي دوره را 
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به عنوان بخشي از نتايج عمليات واحد تجاري در صورت سود و زيان شناسايي شود. 
رويه مجاز ديگر، انعكاس سرمايه گذاري هاي مزبور به اقل بهاي تمام شده و خالص 

ارزش فروش در ترازنامه است.
33 ساير سرمايه گذاري هاي جاري )غير از سريع المعامله در بازار( به اقل بهاي تمام 

شده اوليه و خالص ارزش فروش در ترازنامه منعكس مي شود. اين سرمايه گذاري ها، 
ارزش  در  مواردي كه كاهش  در  مگر  انعكاس ميي ابد  تمام شده  بهاي  به  معمولاً 
سرمايه گذاري قابل تشخيص باشد. رويه مجاز ديگر، استفاده از خالص ارزش فروش 
است هنگامي كه مبلغ آن به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد. اگر رويه اخير 
انتخاب شود، هرگونه افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايه گذاري به عنوان درآمد يا 
هزينه سرمايه گذاري ها در زمره فعاليت هاي عادي در صورت سود و زيان شناسايي 

مي شود.
34 سرمايه گذاري هايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي مي شود بايد 

در ترازنامه به كيي از روش هاي زير منعكس شود:
الف( بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه کاهش ارزش انباشته.

ب( مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان كي نحوه عمل مجاز جايگزين. 
درصورت انعكاس به مبلغ تجديد ارزيابي، مطابق استاندارد حسابداري شماره 11 
با اين تفاوت كه دوره تناوب  با عنوان » دارايي هاي ثابت مشهود« عمل مي شود 

تجديد ارزيابي كي سال خواهد بود.
35  از آنجا كه سرمايه گذاري هاي بلندمدت براي مدت طولاني نگهداري مي شوند، 

ارزش بازار آنها از نظر مربوط بودن به اندازه گيري سود و زيان دوره، اهميت چنداني 
ندارد زيرا كه مديريت واحد تجاري قصد و يا توان آن را ندارد كه اين ارزش را از 
طريق فروش آنها متبلور سازد. به اين دليل، سرمايه گذاري هاي بلندمدت به بهاي 
تمام شده، پس از كسر کاهش ارزش انباشته آنها در ترازنامه انعكاس ميي ابد. در 
نحوه عمل مجاز جايگزين، اين سرمايه گذاري ها را مي توان براساس مبلغ تجديد 
ارزيابي آنها منعكس نمود. اگر اين رويه انتخاب شود، احتساب هرگونه افزايش در 
هرگونه  مبلغ  درعوض،  نيست.  مناسب  دوره  يافته  تحقق  درآمد  عنوان  به  ارزش 
افزايش به عنوان مازاد تجديد ارزيابي تلقي مي شود و در سرفصل حقوق صاحبان 
سهام انعكاس ميي ابد. درصورت انعكاس به مبلغ تجديد ارزيابي، طبق استاندارد 
حسابداري شماره 11 با عنوان دارايي هاي ثابت مشهود عمل مي شود با اين تفاوت 

كه در مورد تناوب تجديد ارزيابي مفاد بند 34 ملاك عمل قرار مي گيرد.
36  چنانچه مديريت واحد تجاري، سرمايه گذاري هاي بلندمدت را به مبلغ تجديد 

ارزيابي منعكس كند، اين ارزيابي بايد همه ساله انجام شود. بدين معني كه واحدهاي 
تجاري مجاز نيستند سرمايه گذاري هاي بلندمدت را به مبلغي كه نه معرف ارزش 
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جاري و نه معرف بهاي تمام شده است، منعكس كنند. اين امر منعكسك نندۀ اين 
نظريه است كه به غير از بهاي تمام شده اوليه، تنها ارزش مربوط و معني دار براي 

استفادهك نندگان صورت هاي مالي، ارزش جاري است.
37  چنانچه كي » سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار« به عنوان دارايي غيرجاري 

به  تمايلي  يا  دارد  آن محدوديت  واگذاري  در  تجاري  واحد  نگهداري شود، چون 
هرگونه  تلقي  شود،  متبلور  عمل  در  آن  ارزش  در  افزايش  تا  ندارد  آن  واگذاري 
افزايش در ارزش بازار آن به عنوان تحقق يافته، مناسب نيست و درنتيجه نبايد اين 

تغييرات را در صورت سود و زيان منعكس كرد.
38 مبلغ كل سرمايه گذاري هاي سريع المعامله كه به عنوان دارايي جاري نگهداري 

مي شود بايد بر  مبناي مجموعه )پرتفوي ( سرمايه گذاري هاي مزبور تعيين شود. مبلغ 
ازجمع  عبارت  و ساير سرمايه گذاري هاي جاري،  بلندمدت  كل سرمايه گذاري هاي 

مبلغ دفتري تك تك سرمايه گذاري هاي مربوط است كه جداگانه تعيين مي شود.

تغيير مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها  

39 هرگاه سرمايه گذاري هاي سريع المعامله اي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري 

شده است، به ارزش بازار منعكس شود، هر گونه افزايش يا كاهش در مبلغ دفتري 
سرمايه گذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.

بازار(  در  سريع المعامله  از  غير  )يعني  جاري  سرمايه گذاري هاي  ساير  هرگاه   40

دفتري  مبلغ  كاهش  و  افزايش  هرگونه  شود،  منعكس  فروش  ارزش  خالص  به 
سرمايه گذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.

نحوه  شود،  ثبت  ارزيابي  تجديد  مبلغ  به  بلندمدت  سرمايه گذاري  هرگاه   41

» دارايي هاي  عنوان  با   11 شماره  حسابداري  استاندارد  طبق  بايد  آن  حسابداري 
ثابت مشهود« باشد. افزايش مبلغ دفتري سرمايه گذاري بلندمدت درنتيجه تجديد 
بخشي  عنوان  به  ترازنامه  در  و  ثبت  ارزيابي  تجديد  مازاد  عنوان  به  بايد  ارزيابي 
افزايش مزبور عكس كي كاهش  از حقوق صاحبان سرمايه منعكس شود. هرگاه 
قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به عنوان هزينه شناسايي شده است، اين 
افزايش بايد تا ميزان هزينه شناسايي شده در رابطه با همان دارايي به عنوان درآمد 
نتيجه  در  بلندمدت  سرمايه گذاري  قلم  كي  دفتري  مبلغ  كاهش  شود.  شناسايي 
تجديد ارزيابي بايد به عنوان هزينه شناسايي شود. چنانچه كاهش مزبور عكس كي 
افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور 
شده است، دراين صورت اين كاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي مربوط به 
باقيمانده به  همان سرمايه گذاري به حساب مازاد تجديد ارزيابي بدهكار گردد و 
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عنوان هزينه شناسايي شود.
به  مستند  درآمد  اينكه  به  الزام  از  است  عبارت  كه  تحقق  مفهوم  به  باتوجه   42

دريافت وجه نقد )يا دارايي ديگري كه با قطعيت معقول انتظار تبديل آن به وجه 
نقد وجود دارد( شده باشد و يا با انتظار قريب به يقين مستند شود، مازاد تجديد 
افزايش  بنابراين  مي گردد.  تلقي  نيافته  تحقق  درآمد   ،41 بند  در  مذكور  ارزيابي 
سرمايه به طور مستقيم از محل مازاد مزبور مجاز نيست و تنها در زمان تحقق، طبق 

بند 45 به حساب سود و زيان انباشته منتقل مي شود.
43 دريافت سود سهمي )يا سهام جايزه ( موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه گذاري 

نمي شود بلكه به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم، مبلغ دفتري سرمايه گذاري 
بايد به تعداد كل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود.

44 دريافت سود سهمي يا سهام جايزه منجر به ورود وجه نقد يا دارايي هاي ديگر 

به واحد تجاري سرمايه گذار نمي شود. به بيان ديگر واحد تجاري سرمايه گذار با 
دريافت سود سهمي چيزي جز آنچه داشته است، تحصيل نميك ند. به همين دليل 
را شناسايي كرد و  در زمان دريافت سود سهمي نمي توان درآمد سرمايه گذاري 
باعث  تنها  دريافت سود سهمي  داد.  افزايش  را  تمام شده سرمايه گذاري  بهاي  يا 
افزايش تعداد سهام در سرمايه گذاري مربوط و در نتيجه كاهش مبلغ دفتري هر 
افزايش  از سوي ديگر، تقسيم سود به شكل نقد و سپس  سهم موجود مي شود. 
سرمايه از محل مطالبات سهام داران با تصويب مجمع عمومي فوق العاده در تعريف 
اينكه به موجب اصلاحيه  اين استاندارد قرار نمي گيرد، ضمن  سود سهمي طبق 
قانون تجارت، واحد سرمايه گذار حق مطالبه سود سهام نقدي را دارد و تنها در 
صورت تمايل، اين حق را در قبال كسب سهام جديد واگذار ميك ند كه اين امر 
است.  جديد  سهام  قبال  در  آن  مجدد  پرداخت  و  سهام  سود  دريافت  منزله  به 
بدين ترتيب سود سهام نقدي مزبور با رعايت الزامات اين استاندارد و استاندارد 

حسابداري شماره 3 با عنوان درآمد عملياتي شناسايي مي شود.

واگذاري سرمايه گذاري ها   

45 هرگاه كي سرمايه گذاري واگذار شود، تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ 

دفتري بايد به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود. در مورد سرمايه گذاري هاي 
و سرمايه گذاري هاي  ثبت شده  بازار  ارزش  يا  فروش  ارزش  به خالص  كه  جاري 
بلندمدتي كه به مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يافته است، سود يا زيان واگذاري بايد 
نسبت به آخرين مبلغ دفتري و در مورد سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله 
كه براساس پرتفوي سرمايه گذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش 



111

تعيين  تمام شده  بهاي  به  نسبت  بايد  واگذاري  زيان  يا  مي شود، سود  داده  نشان 
شود. در مورد سرمايه گذاري هايي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است، 
بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايه گذاري و در مورد  از واگذاري  تفاوت ناشي 
واگذاري  زيان  يا  عنوان سود  به  بايد  تفاوت مذكور  بلندمدت،  سرمايه گذاري هاي 
سرمايه گذاري  كي  ارزيابي  تجديد  از  ناشي  مازاد  خالص  هرگونه  شود.  شناسايي 
كه قبلًا در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است، بايد 
به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه، به بستانكار حساب سود و زيان 

انباشته منظور شود.
46 هرگاه تنها بخشي از مجموع كي سرمايه گذاري خاص واحد تجاري كه به بهاي 

تمام شده منعكس شده است، واگذار شود، مبلغ دفتري برمبناي ميانگين بهاي 
تمام شده مجموع سرمايه گذاري محاسبه خواهد شد.

47 در مواردي كه حق تقدم خريد سهام توسط واحد تجاري سرمايه گذار به فروش 

مي رسد مبلغ دفتري سرمايه گذاري مربوط پس از كسر مبلغ اسمي سهام موجود 
به نسبت تعداد بين حق تقدم و سهام موجود تسهيم مي شود.

48 هرگونه سود تضمين شده و يا سود سهام ممتاز تعلق گرفته و دريافت نشده 

مندرج در عوايد حاصل از فروش به طور جداگانه به حساب گرفته خواهد شد.

تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها    

49 تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري هاي بلندمدت به جاري بايد براساس كيي از دو 

مبناي زير صورت گيرد:
الف( به اقل بهاي تمام شده و مبلغ دفتري، چنانچه سرمايه گذاري هاي جاري به روش 
اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش منعكس مي شود. اگر سرمايه گذاري هاي 
مزبور قبلًا تجديد ارزيابي شده است هرگونه باقيمانده مازاد تجديد ارزيابي مربوط بايد 

هنگام تغيير طبقه بندي از حساب سرمايه گذاري برگشت داده شود، يا
ب ( به مبلغ دفتري، چنانچه سرمايه گذاري هاي جاري به ارزش بازار يا خالص ارزش 
فروش منعكس مي شود. در مواردي كه تغييرات در ارزش بازار سرمايه گذاري هاي 
جاري به سود و زيان منظور مي شود بايد هرگونه باقيمانده مازاد تجديد ارزيابي 

مربوط را به حساب سود و زيان انباشته منتقل كرد.
بهاي  اقل  به  بايد  بلندمدت  به  جاري  سرمايه گذاري هاي  طبقه بندي  تغيير   50

ارزش  )يا خالص  بازار  ارزش  به  قبلًا  يا چنانچه  ارزش فروش،  تمام شده و خالص 
فروش ( ثبت شده است به اين ارزش انتقال يابد.



112

است  ممكن   ،15 بند  در  شده  ذكر  معيارهاي  به  باتوجه  خاص،  شرايط  در   51

تغيير طبقه بندي كي سرمايه گذاري كه ابتدا به عنوان دارايي جاري تحصيل شده، 
مناسب باشد. برعكس، ممكن است شرايط مندرج در بند 15 از بين برود و نياز 
به تغيير طبقه بندي به وجود آيد. در اين صورت نحوه حسابداري تغيير طبقه بندي 

طبق بندهاي 49 و 50 است.
و  جاري  طبقات  بين  سرمايه گذاري  كي  انتقال  به  تصميم  موارد،  كليه  در   52

اين  شود.  مستند  تجاري  واحد  داخلي  سوابق  در  رسمي  به طور  بايد  بلندمدت، 
مستندسازي بايد تاريخ مؤثر انتقال را مشخص كند.

  صورت سود و زيان   

53 علاوه بر موارد ذكر شده در بندهاي بالا، اقلام زير بايد به سود و زيان منظور 

شود: 
سرمايه گذاري هاي  فروش  ارزش  خالص  كاهش  از  ناشي  هزينه  هرگونه  الف( 

كوتاه مدتي كه به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي مي شود،
ب( هرگونه هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلندمدتي كه به روش بهاي 

تمام شده ارزيابي مي شود، و
با توجه به تغيير در  ج ( هرگونه برگشت كاهش هاي قبلي موارد » الف« و » ب« 

شرايط.
54 سود نگهداري مربوط به اوراق سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري 

نگهداري شده و به روش ارزش بازار ارزيابي مي شود، منعكسك ننده افزايش در ارزش 
بازار طي دوره است و درآمد تحقق يافته مي باشد. بنابراين درآمد مزبور در سود و 
هرگونه  منظور مي شود.  دوره  از سرمايه گذاري طي  درآمد حاصل  عنوان  به  زيان 

كاهش در ارزش بازار طي دوره نيز به عنوان هزينه شناسايي مي شود.
55 در مورد ساير سرمايه گذاري هاي جاري، هرگاه خالص ارزش فروش كمتر از 

بهاي تمام شده گردد، براي زيان مربوط، ذخيره ايجاد مي شود. به گونه اي مشابه 
ذخاير  مي گردد.  ايجاد  ذخيره  بلندمدت،  سرمايه گذاري هاي  ارزش  كاهش  براي 

مزبور درصورتيك ه به دليل تغيير در شرايط مورد نياز نباشد، برگشت مي شود.
56 هرگاه سرمايه گذاري بلندمدت به مبلغ تجديد ارزيابي ثبت شده باشد هرگونه 

به  نحوه  مي شود.  اندازه گيري  ارزيابي  تجديد  مبلغ  به  نسبت  ارزش  در  كاهش 
حساب گرفتن اين مبالغ طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان حسابداري 

دارايي هاي ثابت مشهود خواهد بود.
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  مؤسسات تخصصي سرمايه گذاري   

واگذاري  از  حاصل  سود  توزيع  از  كه  سرمايه گذاري  تخصصي  مؤسسات   57

سرمايه گذاري منع شده اند، بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري سرمايه گذاري و 
نيز تغييرات ارزش سرمايه گذاري ها را كه طبق الزامات اين استاندارد به سود و زيان 
منظور مي شود، نخست درصورت سود و زيان منعكس و سپس از طريق تخصيص 

سود به حساب اندوخته هاي غيرقابل تقسيم منتقل كنند.

افشا   

58 اطلاعات زير بايد در صورت هاي مالي افشا شود:

نحوه  بر  مشتمل  سرمايه گذاري ها  براي  استفاده  مورد  حسابداري  رويه هاي  الف( 
حسابداري تغييرات مبلغ دفتري،

جاري  دارايي  عنوان  به  كه  بازار  در  سريع المعامله  سرمايه گذاري هاي  مبلغ  ب( 
نگهداري شده است،

بازار كه به عنوان  از سرمايه گذاري هاي سريع المعامله در  ج( مبلغ درآمد حاصل 
دارايي جاري نگهداري و به روش ارزش بازار ارزيابي شده است، شامل درآمد حاصل 
از تغيير در ارزش بازار و تفكيك جداگانه سود و زيان ناشي از انتقال سرمايه گذاري 

بين جاري و بلندمدت،
د( ارزش بازار سرمايه گذاري هاي سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري 
نگهداري شده و به روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده 

است،
ه( ارزش بازار سرمايه گذاري هاي سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي غيرجاري 

نگهداري شده است،
و( مبلغ هر گونه سود يا زيان ناشي از واگذاري سرمايه گذاري هاي بلندمدت،

ز( مبلغ كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلندمدت،
ح( محدوديت هاي قابل توجه در رابطه با امكان تبديل سرمايه گذاري ها به نقد يا 

وصول درآمد و عوايد واگذاري آنها، و
ط( در مورد مؤسساتي كه فعاليت عمده آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار است، 

صورت تحليلي پرتفوي سرمايه گذاري.
سرمايه گذاري  براي  استفاده  مورد  رويه هاي حسابداري  مالي،  در صورت هاي   59

افشا مي شود به گونه اي كه مباني ارزيابي و شرايطي كه در آن هركي از رويه ها 
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اعمال شده، به وضوح مشخص شده باشد. افشاي مزبور شامل رويه هاي مربوط به 
نحوه حسابداري تغييرات مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها نيز مي باشد.

60 براي درك صورت هاي مالي، به ويژه صورت سود و زيان، افشاي ميزان تأثير 

عملكرد سرمايه گذاري برنتايج عمليات واحد تجاري طي دوره از اهميت برخوردار 
است. اين امر، مقايسه با سال هاي قبل و واحدهاي تجاري ديگر را تسهيل ميك ند. 
كه  بازار  در  سريع المعامله  سرمايه گذاري  مبلغ  اهميت،  درصورت  اساس،  اين  بر 
به عنوان دارايي جاري نگهداري شده، همراه با درآمد حاصل از آنها و در صورت 
استفاده از روش ارزش بازار درآمد ناشي از تغييرات در ارزش بازار آنها، جداگانه 

افشا مي شود.

تاريخ اجرا  

61 الزامات اين استاندارد در مورد كليۀ صورت هاي مالي كه دورۀ مالي آنها از تاريخ 

1380/1/1 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری   

62 با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 25 با 

عنوان حسابداری سرمایه گذاری ها نیز رعایت می شود.
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مقدمه    

1 از جمله اطلاعات مفيدي كه مي تواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي 
استفادهك نندگان صورت هاي مالي مفيد واقع شود، ارائه جداگانه دارايي هاي جاري 
و بدهي هاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي 
يا » سرمايه در گردش« و به مازاد بدهي هاي  جاري، » خالص دارايي هاي جاري« 

جاري بر دارايي هاي جاري » خالص بدهي هاي جاري« اطلاق مي شود.

دامنه كاربرد   

2 اين استاندارد بايد براي ارائـه دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري در ترازنامه 
بهك ار گرفته شود.

ديدگاه هاي موجود در مورد دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري 
به » جاري« و » غير  از طبقه بندي دارايي ها و بدهي ها  از نظر برخي، هدف   3
جاري«، ارائه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام 
اين  به  ديگر،  برخي  است.  مالي  مشكلات  با  مواجهه  بدون  روزمره،  فعاليت هاي 
واحد  تعهدات  و  منابع  از  حصه  آن  تشخيص  براي  ابزاري  عنوان  به  طبقه بندي 

تجاري مي نگرند كه گردش مستمر دارد.
4 اهداف مزبور تاحدي با كيديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك 
طبقه بندي دارايي ها و بدهي ها به جاري يا غيرجاري، امكان نقد شدن و يا تسويه 
آنها در آينده نزدكي است، ولي معيار تشخيص دارايي ها و بدهي ها به عنوان » اقلام 
در گردش« عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه 
معمولاً  تجاري،  واحد  كي  عملياتي  چرخه  است.  تجاري  واحد  معمول  عملياتي 
و  مي شود«  عمليات  فرايند  وارد  كه  موادي  » تحصيل  بين  زماني  فاصله  متوسط 

» تبديل نهايي آنها به وجه نقد« است.
منظور  دارايي هاي جاري  اقلامي جزء  معمولاً  بالا،  متفاوت  نظرات  به  باتوجه   5
مي شود كه انتظار رود ظرف كي سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، 
هر كدام طولاني تر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به 
يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهي هاي جاري محسوب مي شود كه 
تاريخ  از  يا ظرف كي سال  انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري 
ترازنامه، هر كدام طولاني تر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري 
نامشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك دارايي ها و بدهي ها در صورت هاي مالي 
تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوۀ عمل 
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بالا كي قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن 
است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص به عنوان دارايي هاي جاري يا بدهي هاي 

جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد. 

  محدوديت هاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري   

6 کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذكور در بند 7، بايد با رعايت الزامات 
مندرج در بندهاي 11 الي 18، دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري را به عنوان طبقاتي 

جداگانه در ترازنامه منعكس كنند.
7  طبقه بندي برخي اقلام دارايي و بدهي به عنوان دارايي هاي جاري و بدهي هاي 
با نحوه طبقه بندي و  از واحدهاي تجاري كه درارتباط  جاري در مورد آن دسته 
ارائـه دارايي ها و بدهي ها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين 
آنها  تجاري كه چرخه عملياتي  واحدهاي  از  نيز آن دسته  و  است  آمره مشخص 
نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائه 
جمع هاي فرعي براي دارايي ها و بدهي ها كه در ذهن استفادهك نندگان صورت هاي 

مالي طبقه بندي موصوف را تداعي كند، پرهيز كنند.
8  عموماً عقيده بر اين است كه آنچه از تفكيك اقلام جاري و غيرجاري حاصل 
مي شود، مشخص شدن دارايي هاي نسبتاً سريع التبديل به وجه نقد واحد تجاري 
واحد  معمول  عملياتي  آنها طي چرخه  تعهداتي كه سررسيد  مقابل  در  كه  است 
تجاري فرا مي رسد به عنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل ميك ند. با اين حال 
در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش دارايي هاي جاري به عنوان حفاظي 
در قبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلكه در مواردي واحد تجاري بايد 
جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي كالاي فروش رفته را به طور مداوم 
با موجودي جديد جايگزين كند. همچنين ممكن است دارايي هاي جاري شامل 

موجودي كالايي باشد كه انتظار نمي رود در آينده نزدكي به فروش رسد.
مالي  نشانه وضعيت  را  بدهي هاي جاري  بر  دارايي هاي جاري  مازاد  بسياري،   9
نشانه  را  جاري  دارايي هاي  بر  جاري  بدهي هاي  مازاد  و  تجاري  واحد  مطلوب 
بدون  نتيجه گيري ها  قبيل  اين  اما،  ميك نند.  تلقي  تجاري  واحد  مالي  مشكلات 
توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشيكل دهنده دارايي ها و بدهي هاي 

جاري آن منطقي نيست.
دارايي هاي  دارند كه مشخص كردن  بدين ترتيب در حالي كه عده اي عقيده   10

جاري و بدهي هاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالي است، برخي ديگر بر 
اين باورند كه محدوديت هاي تفكيك اقلام به جاري و غيرجاري، مفيد بودن آن را 
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كاهش مي دهد و حتي در بسياري از موارد، گمراهك ننده مي سازد. وضع مقررات 
كلي براي مشخص كردن دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري در صورت هاي مالي 
ممكن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها 
با مشخص  رابطه  تجاري در  واحدهاي  رويه هايي است كه  براي هماهنگ كردن 

كردن دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري در صورت هاي مالي اتخاذ ميك نند.

  دارايي هاي جاري  

11  كي دارايي زماني بايد به عنوان دارايي جاري طبقه بندي شود كه :

الف( انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف كيسال از تاريخ 
ترازنامه، هر كدام طولاني تر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي 

ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا 
ب ( وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد كه استفاده از آن محدود نشده است.

ساير دارايي ها بايد به عنوان دارايي هاي غيرجاري طبقه بندي شود.
12  نمونه اقلامي كه به عنوان دارايي جاري طبقه بندي مي شود عبارت است از:

اعمال  موارديك ه  به استثناي  بانكي،  حساب هاي  مانده  و  نقد  وجوه  مانده  الف( 
محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاري شود. در 
مواردي كه استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها 
در صورتي مي توان آن را جزء دارايي هاي جاري منظور كرد كه مدت محدوديت 
حداكثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد كه به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شده 

است يا اينكه محدوديت ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب( حصه اي از حساب ها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري كه انتظار مي رود 
ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود كه نقد 

شدن آن قريب به يقين است.
ج( موجودي مواد و كالا و كار در جريان پيشرفت پيمان هاي بلندمدت، صرف نظر 
از اينكه ممكن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه يا كي 

چرخه عملياتي معمول نقد نشود.
نگهداري  قصد  به  كه  بهاداري  اوراق  ساير  و  مشاركت  اوراق  سهام شركت ها،  د( 

تحصيل نشده و به  سهولت قابل نقد شدن است.
ه( پيش پرداخت هاي خريد دارايي هاي جاري.

و( پيش پرداخت هاي هزينه در مواردي كه انتظار مي رود ظرف كي سال از تاريخ 
ترازنامه به طور كامل به مصرف برسد.
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  بدهي هاي جاري  

انتظار رود  به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شود كه  بايد  13 كي بدهي زماني 

طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه، هر 
كدام طولاني تر است، تسويه شود. ساير بدهي ها بايد به عنوان بدهي هاي غيرجاري 

طبقه بندي شود.
14  بدهي هاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه مطالبه 

شرايط  مبناي  بر  رود  انتظار  كه  بلندمدتي  بدهي هاي  از  قسمت  آن  نيز  و  شود 
شود  تبديل  حال  دين  به  ترازنامه  تاريخ  از  سال  مدتكي   ظرف  مربوط،  قرارداد 
جزء بدهي هاي جاري طبقه بندي و توضيحات كافي در اين مورد در يادداشت هاي 

توضيحي ارائه مي شود.
15 آن دسته از بدهي ها و نيز حصه اي از بدهي هاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي 

بانكي و غيربانكي، بدهي هاي تجاري، بدهي مالياتي و پيش دريافت از مشتريان كه 
انتظار می رود ظرف كي سال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، به عنوان بدهي جاري 
طبقه بندي مي شود. با اين حال، حصه اي از كي بدهي بلندمدت كه انتظار رود ظرف 
كي سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينكه دارايي هاي موجود در تاريخ 
ترازنامه كه بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت مي گيرد، به عنوان دارايي جاري 
طبقه بندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقه بندي مي شود. 

در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممكن است ضرورت يابد.

تجديد طبقه بندي دارايي ها و بدهي ها  

16 هرگاه پس از تاريخ ترازنامه ولي قبل از تصويب صورت هاي مالي توسط مديريت 

واحد تجاري، رويدادهايي در جهت تبديل دارايي ها و بدهي هاي جاري به دارايي ها 
و بدهي هاي غيرجاري و به عكس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق 
استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه خواهد بود.

  نحوه ارائه در صورت هاي مالي  

17  جمع كل دارايي هاي جاري و جمع كل بدهي هاي جاري بايد در ترازنامه نشان 

داده شود.
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18  مبلغ كي دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري 

ديگر كسر شود، مگر آنكه شرايط تهاتر دارايي ها و بدهي ها مندرج در استاندارد 
حسابداري شماره 1 با عنوان » نحوه ارائه صورت هاي مالي« برقرار باشد.

تاريخ اجرا  

19 الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورت هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 

1380/1/1 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست.

مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري   

20 با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 1 

با عنوان نحوه ارائه صورت هاي مالي نيز رعايت مي شود.
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